
جایخالیسلوچ

بعــد از »کلیــدر« رمان »جای خالــی ســلوچ« را می توان از 
مشــهوترین آثار محمــود دولت آبادی دانســت. رمــان، زندگی 
مشقت بار یک زن روســتایی به نام »مِرگان« را روایت می کند که 
در یکی از روســتاهای دورافتــاده ایران به نــام »زمینج« زندگی 
می کند. سلوچ که شوهر مرگان است، به ناگهان ناپدید می شود 
و مِــرگان تــلاش می کند کانون خانواده را که شــامل 2 پســر به 
نام های عباس و ابراو و یک دختر دوازده  ساله به نام هاجر است، 

همچنان حفظ کند. 

روزگارسپریشدهمردمسالخورده

»روزگار سپری شــده مــردم ســالخورده« پــس از »کلیــدر« 
طولانی ترین رمان محمود دولت آبادی است. این رمان سه جلدی 
روایتــی مفصــل و پر از جزئیات اســت که درباره  دو نســل حرف 
می زنــد. »اقلیم بــاد«، »برزخ خس« و »پایان جغد«، ســه کتاب 
»روزگار سپری شده مردم سالخورده« هستند، دولت آبادی در این 
اثر هم سراغ سرنوشت روستاییان رفته است. داستان در جلد اول 
و دوم در روستای »کلخچان« و روستاهای همجوارش می گذرد، 
گوشــه ای تک افتاده از ســبزوار و بعد در جلد ســوم یعنی »پایان 

جغد« نویسنده داستانش را به شهر می کشاند.

روزوشبیوسف

داســتان بلند »روز و شب یوسف« یکی از داستان هایی است 
که در ذهن محمــود دولت آبادی هنگام نگارش رمان حماســی 
»کلیدر« شــکل  گرفته است. داســتان کتاب »روز و شب یوسف« 
درباره  پســر نوجوانی به نام یوسف اســت که به سن بلوغ رسیده 

است و مشغول گذراندن دوران بلوغ. 
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روستا
راهنمای  رمان های ماندگار

»یکی دو ســالی طول کشــید تــا مجوز 
]کلیــدر[ بیابد، و خوشــبختانه دوره وزارت 
فرهنگی آقای خاتمی بــود و می توانم فکر 
کنــم که آســان نبود نشــر کلیدر بــا وجود 
نظری کــه ابراز شــده بــود از جانب رئیس 
اتاق ممیزی، وقتی وارد جمع ممیزها شده 
و گفته بود »یك شــاهکار در این مملکت به 
وجود آمده، و مــن آن را خمیر می کنم!« با 
وجــود چنان اظهارنظــر قاطعی در فواصل 
ســال های ٦4-٦2 می توانیــد تصور کنید 
کوشش خاتمی و نزدیکان ایشان، از جمله 
آقــای فریــدزاده و تلاش هــای پیگیر دیگر 
دوســتان با حسن نیت، آســان نبود انتشار 
کتاب. با وجــود این به محــض جابه جایی 
وزیــر فرهنــگ، در وزارت آقــای مهنــدس 
میرســلیم، جلــوی انتشــار کلیه آثــار من، 
از جملــه کلیدر بســته شــد به مــدت پنج 
سال، )به اســتثنای یك چاپ »جای خالی 
ســلوچ«( و چنان شــرایطی وقتی برای من 
پدید شــد که از دانشــگاه هم کنار گذاشته 
شــده بودم و جنــگ هم شــدت یافته بود، 
کس و کارم آواره شــده بودنــد و مانده بودم 
با خانواده و فرزندانی دو تا دوازده ساله و... 

تو خود بخوان حدیث مفصل را...«
بــا همــه آن مصایبــی کــه بــر محمود 
دولت آبــادی در طــول ســال های چــاپ و 
نگارش »کلیــدر« رفت، این رمــان بالاخره 
چاپ می شــود اما پس از جلدهــای اولیه و 
انصراف ناشــر، باز دچار وقفه می شــود. تا 
اینکــه داوود موســایی، مدیر نشــر فرهنگ 
معاصر بــا پذیرفتن چــاپ »کلیــدر«، دوره 

جدیــد آن را شــروع می کند کــه روند چاپ 
کلیدر تــا به امروز بــدون وقفــه ادامه یافته 
اســت و چــاپ دورقمی آن نشــان از همین 
دارد: »اولین مواجهه و برخورد من با کلیدر 
برمی گــردد بــه ســال های 57- 56، کــه از 
طریق آقای اســلامی که ناشــر کلیدر بود، 
در جریان انتشــار جلد اول و دوم کلیدر قرار 
گرفتم. جلد ســوم و چهارم هم چاپ شــده 
بود، که آقای اسلامی از انتشار کار انصراف 
دادند. سال 60 بود که من انتشار کلیدر را به 
عهده گرفتم. در اصل کلیدر جزو نخســتین 
کارهای انتشــارات »فرهنــگ معاصر« بود. 
بعــد از عقد قــرارداد با آقــای دولت آبادی، 
بــا  مجــدد  را  چهــار  تــا  یــک  جلدهــای 
حروف چینی جدید با ده هزار نسخه منتشر 
کردیــم. در آن موقعی که کلیدر را به صورت 
تفکیک شــده و جداگانه چــاپ می کردیم، 
اصلا فکر نمی کردم کلیدر قرار اســت به 10 
جلد برســد، نهایت برآورد ما هفت تا هشت 
جلد بــود. ما مشــغول حروف چینی و چاپ 
بودیم و آقای دولت آبادی مشــغول نوشتن. 
ســال 62 بود که برای نخســتین  بــار دوره 
کامل کلیــدر در پنج جلد و بــا تیراژ ده هزار 
نســخه منتشر شــد. در این بین ما علاوه بر 
چاپ کامل دوره ده جلدی،20 هزار نســخه 
ناقص )یعنی جلدهای 5 تــا 10( هم چاپ 
کردیــم؛ چون قبــلا جلدهای یــک تا چهار 
حدود 20 هزار نسخه چاپ شده بود. یعنی 
در همان ســال 62، ما هم یــک دوره کامل 
10 هزار نسخه ای چاپ کردیم، هم 20 هزار 
نســخه متفرقه، تا بدین طریــق بتوانیم نیاز 
همه مخاطبان کلیدر را پاسخ داده باشیم.«

اکنــون و پــس از چهار دهــه، »کلیدر« 
به یکــی از پرخواننده تریــن و محبوب ترین 
رمان هــای فارســی تبدیل شــده اســت. و 

و  بلندتریــن  بزرگ تریــن،  را  آن  می تــوان 
مهم تریــن رمان فارســی دانســت؛ رمانی 
ده جلدی با بیــش از 2500 صفحه که پس 
چهار دهــه، هنوز چاپ می شــود، خوانده 
می شود، نقد می شــود. سال 1392 سایت 
ویکی پدیــا در گزارشــی با در نظــر گرفتن 
عوامل متعــددی چون تعــداد کلمه ها، به 
ادبیات  رمان هــای  طولانی تریــن  معرفــی 
جهــان پرداخــت کــه در این میــان، رمان 
»کلیدر« کــه در 10 جلــد و 2836 صفحه 
توســط انتشــارات فرهنگ معاصر به زبان 
فارســی منتشــر شــده، با داشــتن حدود 
950 هــزار کلمــه بعد از رمان مشــهور »در 
جســت وجوی زمان ازدســت رفته« نوشــته  
جلــد، 4211  پروســت )هفت  مارســل 
صفحه و با حدود یــک میلیون و 200 هزار 

کلمه( در رتبه  دوم قرار گرفت.
محمــود  رمــان،  ایــن  اهمیــت  در 
دولت آبادی بارهــا در مصاحبه هایش از آن 
سخن گفته است و بســیاری از نویسنده ها 
و منتقــدان نیــز دربــاره آن ســخن گفته و 
کتاب ها نوشــته اند. »کلیدر؛ کلید زبان در 
قفل« نوشــته هلن اولیایی نیا، »راه و خاک 
و رود« نوشته سیداســلام دعاگو، و »کلیدر 
در اســناد و واقعیت« از جملــه کتاب هایی 

هستند که به این رمان بزرگ پرداخته اند.
»کلیــدر« داســتان گل محمــد، قهرمان 
مردمی سبزوار است که پس از جنگ جهانی 
دوم بــه علت مبارزاتــش با اربابــان و والیان 
حکومت بازداشــت و به جوخه اعدام سپرده 
شــد. آن زمان محمــود دولت آبــادی 5 یا 6 
سال داشــت و دوران کودکی اش آکنده بود 
از ذکــر اشــعار و داســتان هایی کــه به مدح 
می پرداختنــد.  گل محمــد  مرثیه ســرایی  و 
این چنین بود که وقتی به جوانی رسید و راه 

سمیه مهرگان
روزنامهنگاروداستاننویس

کلیدرروحملیایران
چرا کلیدر اثر محمود دولت آبادی رمان مهمی است و باید خوانده شود؟


